ای کاش احساسمان بهترین باشد ٩‏ 


دات درون خود عمل را دربر دارد» نه برعکس. بهتر است از دات عمل کنید تا اینکه بخواهید یک ذات ساده 
و دوست‌داشتنی موجود را به‌دست آورید - از عملی ترسیده که ممکن است آسیب برساند چون به آن عادت 


شده است. 


"قاضیان ما را همچون زمان‌های نخستین بازگردان» و مشاوران ما را همچون آغاز ؛ اندوه و آه را از ما دور 
کن» و به زودی بر ما فرمانروایی کن» تنها تو» ای خداوند» با عدالت و انصاف» با رحمت و مهربانی. 
مبارک هستی تو» ای خداوند» پادشاهی که عدالت و انصاف را دوست دارد." 


«اگر خدا ال است» اساس همه و اقعیت ها همان که بوده» هست و خواهد بود» پس همه چیز تداوم اوست. 
یعنی همه چیز الهی است». 


از من 


"در خلقت نیرویی جز خود خالق نیست که توانایی عمل و انجام کاری را داشته باشد. گاهی انسان می بیند 
که چیزها و نیروهایی در جهان وجود دارند که در نظر او منحصر به فرد بودن و کنترل خالق را انکار می 
کنند. دلیل این امر این است که خود خالق این را می خواهد و انجام می دهد تا انسان را اصلاح کند." 


خاخام باروخ شالوم اشلاق شنیدم | ماده ب | موضوع تبعید 


"اگر هر دو معتقد باشیم که خدا تنها کسی است که دنیای ما را کنترل می کند» چگونه هر یک از ما می 
توانیم مقصر باشیم؟ و اگر تنها او کار می کنده چگونه باید اراده او را انجام دهیم؟ آیا اعتقاد شما به قدرت او 
واقعی نب ۷ ۱۲۷ 


*هشدار: ایمان» خدا یا واقعیت خود را با منطقی فکر نکردن آزمایش نکنید» زندگی پر از خطر است. برای 
هر چیزی دلیلی فراتر از تجربه شما وجود دارد. این متن فقط برای این است که ببینید همه چیز سر جای 
خود است» برای تقویت ایمان شما به خدا و ترویج صلح جهانی و رستگاری برای همه ما * 


"با توجه به رامحال (ربی موسی چایم لوزاتو)» خدا ذاتاً خیر مطلق است و هیچ خير دیگری مانند او وجود 
ندارد. او به تنهایی حکومت می‌کند و هیچ خواسته‌ای جز او وجود ندارد. از انجا که خير به معنای نفع 
رساندن است. خداوند می‌خواهد لذت را به دیگران بدهد. بنابراین» جهان را آفرید تا موجودات بتوانند با 
نزدیک شدن به او از خیر او بهره‌مند شوند. با این حال» از آنجا که خير او بی‌نهایت است. او آرزو دارد 
خير مطلق» که خود خیر اوست. را عطا کند. بنابراین حکم کرد که آفریدگان او منفعت و لذت خود را در 
نزدیکی به او پیدا کنند. 


برای دستیابی به این خير کامل» موجودات باید کمال خود را از طریق تلاش‌هاء انتخاب‌ها و اعمال خود 
کسب کنند. به همین دلیل» خداوند جهانی را خلق کرد که در آن هم خير و هم شر وجود داشته باشد و به 
انسان‌ها انتخاب بین این دو داده شد» به طوری که آن‌ها بتوانند از طریق انتخاب خود به کمال و ارتباط با 
خالق برسند. انجام دستورات نور کمال خدا را منتشر می‌کند» در حالی که ارتکاب گناهان نجاست را از 
نیروهای شر جذب می‌کند و این نور را مسدود می‌کند. 


با توجه به اينکه هدف نهایی خلقت انسان ارتباط با خداست. افراد نباید هدف دیگری در زندگی داشته باشند و 
باید تمام اعمال خود را برای رسیدن به این هدف تنظیم کنند. 


رامحال توضیح می‌دهد که کمال آشکار خدا در حاکمیت بی‌همتای او بر تمامی رویدادهاست که امکان وجود 
و طبیعت منحصر به فرد او را بیشتر آشکار می‌کند. 


این یک تعریف از طریق نفی است. زیرا درباره خالق نمی‌توان چیزی گفت جز اينکه او بی‌همتاست. او نه 
قوی است و نه ضعیف» نه بزرگ است و نه کوچک» زیرا این مفاهیم به جهان مادی تعلق دارند. او نه 
خوشحال است و نه عصبانی» زیرا او وابسته به زمان نیست و بنابراین تغییری در او رخ نمی‌دهد. در واقع» 
درباره خالق چه می‌توان گفت؟ اينکه او وجود دارد. هرچند به گونه‌ای که ما نمی‌فهمیم» و اینکه او هیچ یک 
از تعاریفی که ما قبلاً ساخته‌ايم نیست» تعاریفی که به ماده» زمان يا مکان وابسته هستند. تمام چیزی که 
می‌توان درباره او گفت این است که او بی‌همتاست. اگر چنین است» این تعریفی است که از طریق نفی 
تمامی کمالاتی که ما می‌شناسیم به دست می‌آید. 


در درجه یگانگی» خیر فقط می‌تواند از طریق دادن جایی به ضد خود» یعنی نیروهای شرء آشکار شود و 
حذف این امکانات شر یگانگی او را آشکار می‌کند. این به این دلیل است که شر عدم آشکار شدن یگانگی 


اوست و هرچه خير بیشتر باشد» یگانگی او بیشتر آشکار می‌شود. 


با این حال» یگانگی خدا ارزشمندترین ویژگی اوست که به طور نزدیک با وجود او گره خورده است. 
منجر می‌شوند» اغلب از طریق افزایش شر. در نهایت» این به عصر مسیحایی ختم می‌شود. جایی که ارواح 
از کمال آشکار شده لذت خواهند برد. 


رامحال فرض می‌کند که دو نیروی موازی وجود دارند: نیروی ابدی یگانگی که کمال خدا را آشکار می‌کند 
و به وحدت با او منجر می‌شود» و نیروی موقت عدالت که اعمال انسانی را آموزش می‌دهد و پاداش می‌دهد 
تا آن‌ها را برای آشکار شدن نیروی بگانه آماده کند. او توضیح می‌دهد که عدالت در جهانی که خير و شر 
در آن وجود دارد ضروری است. اما خود عدالت محدود است و در نهایت از بین خواهد رفت» زیرا خداوند 
کمال تمامی آفریدگان خود را می‌خواهد " 


- ویکی‌پدیا 


در راه طلب عاقل و دیوانه یکی ست 
در شیوهُ عشق» خویش و بیگانه یکی ست 
آن را که شراب وصل جانان دادند 


جلال الدین رومی 


تمام عینیت به لحاظ ذهنی عینی است» در تجربه من یک حقیقت خاص است. اما نه کل حقیقت 


وجود ما همینطور که هستیم (که البته با بقیه فرق دارد و این هم به نفع ماست چون هنوز واقعیت و خودمان 
را درک نکرده ایم چون وجود ما یک کشف همیشگی است) دید ما را نسبت به جهان از ابتدا محدود می کند. 


وقتی می فهمید که آنچه برای من واقعی به نظر می رسد واقعاً به نظر من می رسد › اما شاید فراتر از آن 
باشد و البته این بهتر است زیرا چرا تصمیم بگیرم که اگر بتوانم آن را انجام دهم » تصمیم بگیرم که چیزی 
به نفع من نباشد. 


بنابراین می‌دانید که افکار «فقط افکار» نیستند» بلکه چیزی هستند که وجود دارد و تأثیر می‌گذارد» و درست 
مانند آگاهی من «چیزی است که به طور تصادفی در یک بدن فیزیکی ایجاد می‌شود». 

بدن من نیز می تواند از دانستن خلق شود 

من این را می دانم » زیرا داشتن بدن یعنی احساس بدن. 

احساس کردن مقداری دانش است. 

و دانستن کاری است که آگاهی انجام می دهد. 


(اين باور که آگاهی یک آغاز یا پایان دارد و اینکه ماده واقعیت اولیه ای است که قبل از آگاهی وجود داشت 
و آگاهی ایجاد شده توسط تجربه شخصی ما پشتیبانی نمی شود نه با تحقیق» و نه به هیچ وجه توسط 
واقعیت» بلکه صرفاً یک باور است. 

آگاهی تنها چیز ثابتی است که در تجربه شما وجود دارد» واقعیت از آگاهی ساخته شده است که شما نیز از 
آن آگاه هستید و کسی که نه تنها از آن آگاه است بلکه آن را خلق می کند خداست) 

علاوه بر اين» آنها آزمایشی در فیزیک کوانتومی انجام دادند و کشف کردند که ذرات ماده به محض مشاهده 
رفتار خود را تغییر می دهند» ماده آگاه است و از آگاهی ساخته شده است). 

و بدین ترتیب بدن من با حکمت و علم با نیّت به وسیله شعور الهی آفریده شد. یک نیروی خلاق که خداست 
و باور کنید خوب است لطفا متال ها و توضیحاتی در مورد خوبی هایش بدهید: 

من شواهدی دارم مبنی بر وجود خالق جهان» با توضیح اینکه به نظر من خالق جهان چیست و کیست (به 
تک ما انجام می شود علیرغم آنچه می توانستیم متفاوت از آن تجربه کنیم. 


اثبات وجود خالق: 
به طور بالقوه و درونی همه ما می دانیم که خالق وجود دارد (به عبارت ساده) 


حتی ملحد هم اگر بازرسی خانه می کرد می دانست که جهان آفریننده ای وجود دارد (که چیزی جهان را 
می آفریند.) 


حتی اگر بداند تصادفی است. 

و حتی اگر بداند که برخی از نیروهای متضاد هستند که به عنوان انتخاب طبیعی عمل می کنند. 

و مش اک یدانق کاو کل افر ری کی کن عم سک 

و حتی اگر بداند که همه چیز هست و چاره ای نیست جز اینکه ببیند چاره ای نیست ( در صورتی که آن 
ای وجود ندارد ) 

و حتی اگر بداند که خود خالق است. 


او می داند که خالق وجود دارد. 


صبر کنید» پس در مورد همه چیزهای "بد" که رخ داده است. این سردرگمی چیست؟ چه اهمیتی دارد که 
جهان «آفریده شده باشد» ۶ 


اینجا دقیقاً همان جایی است که امید/ایمان/دانش وارد می شود. 
آن روز را بنویسید و یکی را نام ببرید زیرا برای اینکه باور کنید همه چیز به نفع شماست بايد بدانید که همه 
چیز از یک منبع خوب و خیرخواهانه سرچشمه می گیرد. 


همین پذیرش اینکه هر کاری که خدا انجام می دهد انجام شده و برای خير انجام خواهد شد به همان اندازه 
که فکر می کنیم» احتمالات زیادی را می گشاید. 


که هر چیزی که فکر می کردم بد است ممکن است خوب باشده 


این امید/ایمان/دانش چه امکاناتی را باز می کند؟ 

موارد دیگری که همه به نفع ما هستند: 

اينکه تو هميشه نسبت به شرایطت خوب بودی چون آدرس تو بود» قدرتی بزرگتر از تو همه چیز از جمله 

تو را فعال می کند. 

اما او خوب است و امکان انتخاب بعدی و امکان درس گرفتن از اشتباهات وجود دارد و اشتباهات اصلاً آن 
چیزی نبود که ما فکر می کردیم و همه چیز به بهترین شکل انجام شد. 

یکی از درک هایی که به دست می آید این است که فقط آنچه هست وجود دارد و آنچه نیست نیست (شما نمی 
توانید "هیچ" را فقط به عنوان فقدان چیزی که وجود دارد در نظر بگیرید» چیزی برای ترس از ناپدید شدن 


يا رسیدن به موقعیت ناخوشایند وجود ندارد. از آنجا که ما در بی نهایت کوچک هستیم» یک خالق خوب و 


انتخاب آزاد وجود دارد) 


ما به این درک برمی گردیم که فقط هست و هیچ چیز نیست (اگر آن را بهبود ببخشیم می فهمیم که هر مرگی 
که اتفاق افتاده برای بهتر شدن اتفاق افتاده است و نه آنطور که فکر می کردم. 


ما همچنان خودمان را از آنجا محدود نمی کنیم و خواهیم فهمید که بی نهایت وجود دارد زیرا بین 1-0 بی 
نهایت اعداد وجود دارد. (یه لحظه بذارکه در کابالا این الوهیت در غیاب الگوی انسانی و کمی است) 


1 0.2 0.3 0.4 و غیره 


(به طور انتزاعی فردی را در مقابل خود تصور کنید که در هر سلول بدن او دنیای دیگری با همین نسبت ها 
وجود دارد. فقط از نظر فیزیکی کوچکتر» شاید حتی یک جهان و شاید حتی یک جهان متفاوت» و در درون 
هر یک از آنها یک نفر دیگر مانند آن» و در و بر و در.) 


ما با این درک ادامه خواهیم داد که حتی اگر کسی جلوی چشم من بمیرد درست است که برای او اتفاق افتاده 
است اما تمام حقیقت نیست زیرا هر کاری خدا انجام می دهد خوب است. شاید فقط من تجربه درد او را 
داشتم اما او بدنش را ترک کرد. لحظه ای و به دنیای خودش رفت (شاید حتی در درون خودش؟) (بی نهایت 
وجود دارد) (شاید یک ثانیه اینجا 5 سال آنجا باشد؟) 


مردم به دلایل مختلفی از دنیا می روند» مانند رفتن به قلمروهای مختلف» زمان متفاوتی را تجربه می کنند» 
هر فردی درس ها و چیزهای متفاوتی برای گذراندن دارد. 


مواقعی وجود دارد که درد وجود دارد» اما برای بهتر شدن نیز هست. ما در پایان کار نیستیم و نمی دانیم که 
در تجسم قبلی چه بوده است. شاید آن شخص موجودی بوده که فکر می کرد شایسته رنج است و ادامه داد. 
اصرار به این فکر کردن حتی زمانی که مرده بود و حالا در این تجسم فهمید که چقدر خوب بود که حتی در 
حالی که خیلی خوب بود صدمه دید و از شر آن خلاص شد. 


يا متوجه شد که حتی پس از چنین چیزی همه چیز به بهترین شکل پیش می رود؛ 


و این از نظر قیامت است. 


ما در یک دنیای بی نهایت هستیم در بینهایت چیزهای زیادی وجود دارد که حتماً چیزهایی وجود دارد که 
ترسناک» دردناک» هذیانی» باحال» زیباء خوب. بده همه چیز (به هر حال» در مورد این موضوع حتی اگر 
ما با هم زندگی کنید» تجربه شما متعلق به شماست و اینکه شخص دیگری راه دیگری یا عليه شما دارد» 
واقعاً مهم نیست» زیرا چه کسی آن را به نفع شما در اینجا ایجاد می کند)» پس البته هیچ چیز تقصیر شما 


جدای از اینکه همه ما به عنوان یک انسان خودپرست هستیم و می خواهیم برای خودمان دریافت کنیم و این 
طبیعی است (ما نوزادانی به دنیا می آییم که می خواهیم شیر و تغذیه صد در صد از محیط دریافت کنیم و 
نوع دوست ترین افراد نیز نوع دوست هستند زیرا او دوست دارد ببیند که تجربه او و دیگران خوب است) 
سوال این است که آیا ما خوبی خود را دریافت می کنیم یا در چه وضعیتی هستیم؟ 


اگر با مفهوم بی‌نهایت ارتباط برقرار نمی‌کنید زیرا که این فقط یک ايده است و نمی‌توانید بی‌نهایت را 
بشمارید» یا به این دلیل که چیزی انتزاعی در قبالا است که قابل درک نیست (الوهیتی نامفهوم)» این به این 
معنا نیست که نمی‌توانید شواهد و پشتیبانی برای جهان‌های فراتر پیدا کنیدمانند تجربیات خروج از بدن» 
مواردی که افراد هنگام آسیب دیدن درد را احساس نکرده‌اند» توانایی‌های فراطبیعی انسان‌ها» مانند زمان‌هایی 


که CIA‏ از افراد برای مشاهده از راه دور رویدادها بدون حضور فیزیکی آنها استفاده کرده است. با 
بهره‌گیری از قدرت آگاهی‌شان و غيره. 

جهان می تواند بی نهایت باشد. این واقعیت که ما نمی توانیم آن را مهار کنیم به این معنی نیست که خودش 
را ایجاد نمی کند و ما همه بخشی از آن هستیم. 


چرا گاهی اوقات تجربه ای داریم که خالق را تجربه نمی کنیم؟ یا خلقت خوب یا بد نیست یا ما اینطوریم؟ 


اول از همه برای پذیرش شرایطی که امکان توسعه را برای بهتر شدن فراهم می کند 


زیرا تنها از طریق جهل می توان به دانش رسید 


چگونه این تناقض را حل می کنید "چگونه ممکن است خدا هست و او خوب است با وجود اينکه دردها و 
موقعیت های پوچ نیز پیش می آید؟ اگر خدا باشد چرا اتفاق می افتد؟" با ایمان» چون خدا کمال است» پس در 
او بی نهایت است. کمال نه از زبانی که ما را راضی می کند یا نه» بلکه از زپانی که خداوند همه چیز را 
در خود دارد. حتی چنین مواقعی» نکته رشد آگاهی در این هاست. در شرایط درک این موضوع که این فقط 
اتفاق نیفتاده است و برای خير به دلیل وجود خدا و اعتقاد به اينکه او خوب و خیرخواه است و هر آنچه در 
اینجا اتفاق می افتد اراده اوست و در نتیجه برای منفعت شماست» چون آفریدگار خیر و نیکوکار است» من 
از نفی شر در برابر یگانگی خداوند می گویم (زیرا اگر آفریده او باشد. اگر ایمان داشته باشیم و گویی 
قضاوت نکنیم به نفع ماست. ما در یک دادگاه حقوقی وکیل بودیم» اما طوری زندگی می کنیم که گویی در 
خلقت کامل خداوند هستیم)» در نتیجه رسیدن به مقامی جز او» وفور معنوی و تشبیه صورت را با او تجربه 
می کنیم. 

توضیح دیگر چون خالق است این است که خالق نیروی خلاقی است که ما را می آفریند» گاهی اوقات در 
زندگی ما " او آفریده نشده است" که می توان آن را دید یا احساس کرد فقط بیان او ممکن است. با اینکه جز 
او هیچ چیز دیگری نیست و فقط او احساس می شود :) 

اما وقتی به این فکر می کنی که فقط هستی هست و هیچ چیز نیست» متوجه می شوی که خدا همه چیز است 
و خوبی که ما سزاوار آن هستیم که فکر نمی کردیم اینطور بياید. 


اینگونه است که چیزها از "هیچ" مانند جادو خلق می شوند 


آنها در واقع خدایی هستند که خود را می آفریند و شما نیز (جز او نیستید) 


برای همین گفتند مجسمه و عکس نسازید بلکه بیشتر برای اينکه خودتان را قضاوت نکنید چون فکر می 


جادو این است که بدانید این لحظه به نفع شماست. 


اگر بپرسید بعد از این همه درد چگونه می توان ادامه داد و چرا؟ 


اول از همه ایمان خود را از دست ندهید» ما نمی بینیم که وضعیت چگونه پیش خواهد رفت و در آینده چه 
اتفاقی خواهد افتاده و هر فکری در مورد آن یک لحظه پیش در ژاپن به آن فکر کرده ایم و صرفاً برای 
ایجاد فرضیات است. همه چی درست میشه. 


برای خدا آینده خوب تو فکری است که در گذشته به آن فکر کرده است. فقط از راه نادانی به معرفت می 
رسی» شگفتی ها در راه است. 


(خود فکر و اعتقاد به اینکه خدا هست همه ترس ها را حل می کند) 


همه چیزهایی که از سر گذرانده اید باعث شده است چیزهای زیادی را درک کنید که می تواند در آینده برای 
فا ا شاند به افرآدی کیک کف که مارد مشاه ربا کر نون کا کک و اک بو کی 
از همه با درک شناسایی» و یک مشارکت مشترک پشت سر گذاشته اند. تجربه و توسعه خلقت به نفع 


(یک فکر دیگر چرا این همه اتفاق افتاده شاید خدای متعال» تمام وجودی که شما هستید» کمی مانند فیلم 
ماتریکس باشد و از طریق تصحیح پذیرش, مقابله با ترس ها و کشف اينکه چقدر شگفت انگیز هستید و 
دانستن آن است. ما سزاوار خوبی هستیم و تمام وجودمان بخشی از روح ماست که نیاز به اصلاح دارد و 
تمام روحی که ما هستیم و تو خیلی خیلی بزرگتر از آن هستی که به نظرت می رسد و شاید پذیرفتن هر دو 
خوشایندتر باشد و اینطور نباشد. همینطور. شاید هر دو باشد» نکته اصلی این است که همه چیز برای بهترین 
ها از طرف خالق یک دنیای خوب است:)) 


ا یه انم کک ,ای که مکی ات هد ان من کی ی درفت که دار کی فن مت فی یی ات چا 
خودتان اجازه دهید واقعاً دریافت کنید :) 


علاوه بر اين» گاهی فکر می کنیم که فقط می خواهیم هميشه احساس خوبی داشته باشیم» اما بدون اينکه 
احساس بدی داشته باشیم» نمی دانیم خوب چیست» همه چیز یکسان بود و هیچ ارزشی نداشت. واقعاً هدف از 
هر کاهشی این است افزایش آن. 


من طرفدار این هستم که در درک خود از خدا از پایین به بالا برویم و او را به عنوان نیرویی خلاق برای 
هر موجودی درک کنیم و این امر بشریت را متحد می کند و باعث می شود بدون توجه به این وحدت فردی 
نیز معجزه هایی را تجربه کند. چون هدف هر دینی این است که مردم خدا را مخلوق می دانند و در درون 
همه دین مردمی که ایمان نیاورده اند اصلاً از قدرت خالقی یا بر ضد او آگاه نیستند ابتدا بايد بدانند که وجود 
دارد. خالق» فرقی نمی کند نام اه عیسی بودا و غیره باشد 


مثل قبل از اينکه یک نوزاد بتواند بفهمد که خورشید را خورشید می نامند و گلوله ای از آتش است. آن را با 
حواس خود احساس می کند» بنابراین اگر مذهبی ها فکر کنند که رستگاری خواهد آمد» همه یهودیان 
دستورات خداوند را نگه می دارند یا مسلمانانی که همه به اسلام گرویدند مسیحیان همگی به مسیحیت 
گرویدند من فکر می کنم بهتر است از آنجا شروع کنیم که همه بدانند جهان خالقی وجود دارد و رستگاری 
خصوصی خواهد بود و باز هم به این ترتیب اتفاق می افتد و هر چقدر هم که باشد. و چگونه وقتی می دانی 
که آفریدگار خیر و نیکوکاری برای جهان وجود دارد» همه چیز خوب است» زیرا می دانی که آن بهترین 
است و برای خير و ضرری به تو نمی رساند. 


فکر می‌کنم این متن می‌تواند غیرمومنان را به این باور برساند که بهتر است آنها را به زور اسلام بیاورند یا 
به بهودیان کمک کنند که توبه کنند تا اينکه گروهی جدا باشند که خودشان بايد به آنها برسند یا شیطان را 
بترسانند. همانطور که در مسیحیت انجام دادند و مردم را مورد آزار و اذیت قرار دادند همانطور که در همه 
ادیان ما انجام دادند» به ویژه در مسیحیت در اسلام و حتی یهودیت. به نظر من واقعاً می تواند (حداقل برای 
من) کمک کند که خودم باور کنم زیرا بعد از این همه اگر این امکان وجود دارد که فکر کنید همه چیز به 
نفع شماست و انتخاب کنید که به آن اعتقاد داشته باشید من دلیلی نمی بینم که یک فرد نه را انتخاب کند و اگر 


چنین است برای بهترین نیز هست 9) 


خلاصه از هیچ چیز نترسید» حتی اگر در یک رویای مشترک باشیم بدانید که ما الهی هستیم و چون بی 


(آنها در کابالا می گویند که همه جهان ها در درون شخص هستند و این به این دلیل است که آگاهی شما همه 
چیز است. آنها فقط نمی گویند که دانش قدرت است. خیلی بیشتر است. بدون آگاهی شماء تجربه شما برای 
شما وجود ندارد. این برای همه من صدق می کند» فکر کردن به تجربه ای بدون آگاهی غیرممکن است» 
همه چیز به جز همه چیز برای رستگاری لازم است و خود رستگاری است و هیچ چیز در اینجا به اشتباه یا 
بی جا وجود ندارد» تجربه خود و هر چیزی که ما تجربه می کنیم از آگاهی خالص الهی ساخته شده است. 


یک تجربه محصول مقایسه برای کشف است که البته به نفع شماست. بنابراین ذهن برای مقایسه کشف. 
تجربه و توسعه» ترفندی انجام می دهد که چیزهایی وجود دارد که آن ها نیستند. 


چرا تجربه محصول مقایسه است؟ زیرا بدون تاریکی نور را نمی بینید» بدون نور تاریکی را تجربه نمی 
کنید و غیره 


(همانطور که خاخام ناخمن می گوید هدف از فرود صعود است:)) 


بنابراین از نظر توجه به مطالب» به نظر من داشتن این اطلاعات مهم است. 


گوش کن خدا هميشه بوده و هست. مسیح می‌گوید که خدا تنها مسح‌شده است و در نتیجه مسیح و همه 
به‌عنوان چنین می‌شود و همچنین خدایی در پایان می‌شود. 


بعد از اينکه متوجه می‌شوند هر کاری که انجام می‌دهند تقصیر آنها نبوده است» زیرا خالقی وجود دارد که 

آنها را مجبور به انجام همه کارها قبل از بیدار شدن کرده است , و غیر از او کسی نیست زیرا همه چیز از 
قدرت خالق ساخته شده است. بله چون بی نهایت وجود دارد عیسی نیز خدا شد و همه چیز هميشه بوده است 
زیرا چیزی نیست که از قدرت خالق ساخته نشده باشد» این همه خدایی که خود را رشد می دهد» مذهبی ها 

می گویند که مسیح در تیشا باو به دنیا آمد» خدا هميشه وجود دارد» او مسیح است و بنابراین در هر لحظه در 
تیشا بااو "متولد" می شود و ما نیز چنین هستیم:) 


نامتناهی هم نه باب را در هر لحظه و هم آینده را به شیوه های بی نهایت متفاوتی در خود دارد» در بی 
نهایت نه تنها گذشته» حال» آینده به عنوان جدول زمانی وجود دارد» همه چیز از قبل در آن وجود دارد و می 
تواند در آن بهتر باشد. گذشته می تواند به گذشته ای تغییر کند که بهتر از آن چیزی بود که ما فکر می کردیم 


(: 


یهودیت» مسیحیت» اسلام و علم ادیان صلح هستند» زیرا به خاطر ایمان ما بر ضد ما کمک می کنند» آنها یا 
ما که متفاوت هستیم نیز آفریده خدای خوب و مهربان هستیم. 


(و من عمداً علم را در اینجا وارد می کنم زیرا قوانین مطلق نیست مشاهدات گذشته است؛ آینده را بر اساس 
آنها پیش بینی می کند و با استفاده از آنها برای زمان حال» یک سیستم اعتقادی است که در واقعیت خداوند 
لنگر انداخته است. به قول صوفیان مبارک یا معشوق.) ضمناً در این مورد» توصیه می شود سخنرانی الن 
واتس را که در مورد علم» دين و خیلی چیزهای دیگر نیز صحبت می کند به نام ماهیت مشورت ۲86 
Nature of 00۷9‏ ۰ تماشا کنید. 


صرف نظر از اين» من کتاب روپرت اسپیرا را نیز توصیه می‌کنم که در مورد شفافیت چیزها به نام شفافیت 
اشيا صحبت می‌کند» Rupert 5۵1۲9 The transcperancy of things contamplating the‏ 
.nature of experience‏ 


هرکسی نیت خوبی دارد» لذت بردن از لحظه یا بهبود لحظه یا رهایی از درد مهم نیست در چه لحظه ای 
هستیم» خوب همیشه اتفاق می افتد. 

حتی فردی که یک عمل "اشتباه" انجام داده و 99.999 درصد می‌دانست که این بد است فکر می‌کند که شاید 
1 درصد به نحوی بهتر عمل کند» حتی اگر در حالت ذهنی نباشد که به طور کامل عواقب اعمال خود 
را درک کند. در پایان» خالق جهان وجود دارد و این به دلایل بسیاری اتفاق افتاده است» همه برای بهتر 
شدن. و همچنین برای اینکه او از اشتباه درس بگیرد 


و مهمتر از همه خدا برای هر یک به طور خصوصی اینجاست. به نحوی که برای او صادق است 


به نظر من» مسلمانان» یهودیان و مسیحیان اصلاً چیزهای جدایی ناپذیری هستند» خلقت یکسان» جهت 
متفاوت» (همچنین از نظر بهودیت» اسلام و مسیحیت هرکس به دنیا می آید جزنی از دین آنهاست)» در 
یهودیت بهودی کسی است که سرنوشت خود را به خدا تغییر داد. 


و همه ما همچنین معتقدیم که حداقل چنین مفهومی از مردم وجود دارد که معتقدند مردی به نام عیسی وجود 
داشته است که از آنچه او گذشته است و مردی به نام محمد و مردی به نام موسی و ابراهیم بوده است 
بنابراین در نتیجه آن به نوعی به آنها ایمان داشته باشید. 


(درک کنید که از آنجایی که بی نهایت وجود دارد» حتی به این دلیل اتفاق افتاده است» نه تنها از منظر کمی. 
بلکه از دیدگاه کابالیستی» بی نهایت یک پتانسیل الهی "تحقق نیافته" است» الوهیتی بدون الگوی انسانی 
همانطور که ما داریم. به آن عادت کرده اند و دنیای ما از این الوهیت ساخته شده است حتی اگر در حال 
کنیم حتی اگر به نظر ما این اتفاق نیفتاد» زیرا برای شخص مقابل ما این اتفاق افتاده است» اگر غير از خدا 
هیچ چیز دیگری وجود نداشته باشد و او همه چیز را خلق کند» ما باید با همه چیز با احترامی که شایسته آن 
است رفتار کنیم» نه مانند قاضی که گویی در دادگاه متهم می کنیم, اما گویی در آفرینش خدای خیر و 
نیکوکار هستیم. 


«بدانید که قبل از اينکه اشراف شرافت پیدا کنند و مخلوقات خلق شوند» یک نور عالی ساده وجود داشت که 
تمام واقعیت را پر می کرد. او نه معاینه ای از آغاز داشت و نه بررسی پایانی» بلکه همه چیز یک نور ساده 
بود که در مقایسه با نور یکی بود به آن «نور بی نهایت» می گویند. (کتاب درخت حیات, مرحوم آری). 


به نظر من» ابراهیم موسی» عیسی و محمد در این فکر که «نگو روز می آید» روز را بیاور»» «ما الهی 
هستیم» درست بوده اند» خیلی هیجان انگیز است که آنها راه خودشان را رفتند بر خلاف ژنرال و گفت این 


همه ادیان می توانند در یک زمان پس از این فهم ها صادق باشند» نبوت محمد نیز می تواند آخرین باشد» 
گاهی اوقات آخرین» جدیدترین با نهایی نیست بلکه به نوعی آخرین است و البته می تواند برای مسلمانان 
نهایی باشد» اما ما در بی نهایت هستیم و در حقیقت الْه/َهُوّه/خدا یا خود واقعی ما قبل از اينکه سخنان انبیا را 
بخوانید چه موسی عیسی باشد چه محمد» اگر چیزی برای شما صادق است برای شما هم صادق است» اما به 
یاد داشته باشید که فقط برای شما صادق است و برای اینکه برای شما صادق باشد» لازم نیست برای بقیه 
صادق باشد» یک خدا وجود دارد و او همه چیز را با دقت مثال زدنی ترتیب می دهد و اگر مجبور باشید آن 
را برعکس کنید» بقیه آن را خودش انجام می دهد» نه ماء ما ایمان ایمان کامل به خالق مبارک است. 


(مثلا من هم یهودی» هم مسیحی و هم مسلمان هستم) و اصلاً مهم نیست» هر آدمی یک دنیاست و وقتی بدانی 
که خالق خوبی برای دنیا وجود دارد» تفاوت ها تغییر نمی کند. زیرا آنها اصلا تهدیدی نیستند» علاوه بر اين» 
ناگهان همه رویکردها درست است زیرا بی نهایت وجود دارد» حتی اگر شخصی بخواهد که شما مسلمان 
شوید یا مسیحی شوید یا مذهبی یا بی دین باشید» هیچ کس اگر آن را به آنها ندهیم یا آن را تبلیغ کننده بدانیم» 
روی ما تأثیر می گذارد» خدا با اجبار کار نمی کند و هیچ کس بر او قدرت ندارد و عنایتی که خدا به تک 
تک ما دارد. هیچ تهدید انسانی از بین نخواهد رفت» و این بر همه ماست زیرا همه ما بخشی از خالق 
مبارک هستیم» چه یهودی» چه مسلمان و چه مسیحی. 


در حال حاضرء به نظر من مهم ترین تأثیر در جهان» آگاهی از این تحقق های معنوی توسط هر فرد است. 


اینها چیزهایی است که فراتر از سه دين است» درک اينکه حقیقت ذهنی است و نقطه شروع و خلقت آنها این 
است که خالقی که فقط خوب است ما را می آفریند. 


و مسلمانان و مسیحیان نیز می دانند که ابتدا بهودیان و دین موسی و سپس مسیحیان با عیسی و سپس 
مسلمانان بودند و محمد می تواند آخرین پیامبر باشد» بهودیت می تواند دين واقعی باشد و عیسی می تواند 
مسیح باشد و همه اینها در در عین حال :) چون هر تجربه ای ذهنی است» واقعیت عینی وجود ندارد؛ 
دقعت هر کین به این یل افا می اف کی ان را دقفا هعانظیی کیرک ھی کته درک ھی کید خت 
اگر شما عیسی را به عنوان مسیح و محمد را به عنوان آخرین پیامبر و دین قبول نکنید. از حضرت موسی 
به عنوان دین واقعی» مهم نیست و اصلاً بر شما تکلیفی نیست خیلی بیشتر از اثبات عدالت است» به این 
ربط دارد که ما با این تفاهمات بین خودمان چه می کنیم. 


این مربوط به اعتقاد به خالق است. اعتقاد به اینکه همه چیز خوب و دقیق است» رابطه بین انسان و 

همنو عش» بین انسان و مکان» بین انسان و خودش» در همه ادیان یک هدف کاملا مشخص وجود دارد که در 
همه ادیان مغفول مانده است. همه آنها بدون استثنا و آن این است که هر انسانی می تواند بفهمد که خالق 
خوبی برای جهان وجود دارد» این هدف از دست رفته است» این که یک شخص پیامبر است و دين دریافت 


کرده است به این معنی نیست که خالق است. محدود به آنچه در گذشته گفته است به این معنا نیست که اسلام 
یهودیت» مسیحیت و علم در معرض تغییر نیستند و به این معنا نیست که اسلام» بهودیت» مسیحیت و علم 
بخشی از چیزی نیست که فراتر از یک نظام اعتقادی و قوانین باشد. (خالق جهان) اجازه دهید با آن روبرو 
شویم آنها کاملاً نکته ای را که من اینجا نوشتم را از دست دادند» حداقل در تجربه من. 


بله» عیسی هم بعد از من خدا شد (نه اينکه غير او بود) که مرد چون چیزی جز خدا نیست و خدا او را 
هميشه آفریده است. بنابراین او هم مثل بقیه چیزی نبود که خدا نبود. 


اگر در یک سطح از آنچه هستید ساخته شده اید از خالق ساخته شده اید به این معناست که در هر مقیاسی 
خالق باشید» زیرا او فقط خوب است. 

برای من "عیسی" می تواند مسیح پسر یوسف باشد نه پسر داوود. 

یا ناخودآگاه بر من تأثیر بگذارد زیرا اول از همه «او» از یک خالق خوب مطلق ساخته شده است 

محمد آخرین پیامبر است و دین موسی حق است» همه چیز در عین حال صادق است :) 


آنچه تغییر می کند این است که وجود واقعی است و نه همه این تعاریف :) اما برای اینکه آن را واقعی تر 
کند باید درک کنید که همه چیز دقیقاً در جای خود است. 


نور الوهیت و درک است» همانطور که خاخام اریک نیو می گوید» وقتی در مورد شخصی می گویند منور 
است» منظورشان است. اينکه می‌داند واقعیت الهی است و حتی وقتی آن را نه خدایی» بلکه به صورت 
عامیانه معنا می‌کنند» منظورشان این است که این شخص رانندگی بلد است» می‌فهمد چگونه عمل کند و 
اخلاق خوبی دارد. چرا؟ زیرا این درک یا رسیدن معنوی (نور الهی) او را روشن می کند. 

(و اول از همه او آن را نگه می دارد) 

بنابراین اگر ببینیم که اول از همه مهم‌ترین چیز این است که بفهمیم معجزه چگونه عمل می‌کند» نجات خدا 
در یک چشم به هم زدن» بسیار بیشتر از آنچه فکر می‌کنیم به هم مرتبط هستیم. 

هیچ کاری نیست که خالق جهان انجام داده باشد که خير نباشد همه هميشه نیت خير دارند. 

اگر مجبور بودید در مکان دیگری یا دنیای دیگری باشید» خیلی وقت پیش آنجا بودید و نیستید» نه به این دلیل 
که به اندازه کافی انجام نداده اید يا به این دلیل که خودتان را ثابت نکرده اید يا به این دلیل که یک توهم را 
رها نکرده اید. آرزوی تو این است که به نفع ما اینجا باشی و توسعه پیدا کنی» فقط از طریق هستی به هستی 
میرسی» چیزی به نام نیستی واقعی وجود ندارد» درد راه حل ضروری نیست. برعکس» رضایت لازم است. 


چند نقل از جلال الدین رومی: 


یا پکت EE E‏ کش رس کر E‏ رسک و نک دوم ها 
لطفاً نگویید که در غم از دنیا رفت» گفت مرده بود زنده شد و سپس خدا گرفت " 


از کفر و زاسلام برون صحرا ئیست , ما را بمیان آنفضا سودا نیست 


عارف چو بدان رسید سر را بنحد , نه کفر و نه اسلام و نه آنجا جا ئیست 


(برای دوستان مسلمان من این جمله ای نیست که اسلام را انکار کند» این جمله توسط یک شاعر مسلمان 
نوشته شده است. این جمله ای است که وضعیت ايده آلی را توصیف می کند» من خودم یک یهودی مسیحی و 
در عین حال مسلمان هستم) 


"بیا» بياء هر که هستیء ولگرد» خداپرست. عاشق رفتن - فرقی نمی کند» کاروان ما کاروان ناامیدی نیست» 
بیا حتی اگر از فرات هزار بار عبور کنی» باز هم بازم بیا!" 


"در قلب هر دینی عشق نهفته است» اما عشق دین ندارد " 


"زمانی که بذر ایمان ريشه دوانید. با باد نمی تواند پرواز کند» حتی با قوی ترین باد - این نعمت واقعی 


است. " 


پس هر کس حق دارد پس از درک عمیق از بهشت لذت ببرد. پس بله» همه ما بخشی از اراده خدا هستیم و 
یک گرگ با یک بره زندگی می کند 


بهود» مسیحیان» مسلمانان» آیات خالق 


یک یهودی می تواند فکر کند که یک مسلمان و یک مسیحی درست است. یک مسلمان می تواند فکر کند 
که یک یهودی و یک مسیحی درست است» و یک مسیحی می تواند فکر کند که یک یبهودی و یک مسلمان 


درست است. 


خدایا شکرت که اجازه دادی این اتفاق بیفتد 


ای خداوند» خدای ماء خداوند واحد» اسرائیل را بشنو 


مردم فکر می کنند این فقط افکار است. اما وقتی همه این را بدانند» صلح جهانی خواهیم دا 


اتفاقا من هم مثل شما آدمی هستم» هیچ چیز در من بهتر و والاتر از شما نیست» اگر از همه کسانی که مرا 
می شناسند بپرسید متوجه می شوید» فرض کنید من در زندگی اشتباهات زیادی کرده ام. 9© رستگاری 
کامل برای همه ما دوستان €3 


برای بی نهایتی که شر را تجربه می کند» اضافه می کنم زیرا فقط هستی وجود دارد» پایان و پایانی نیز 
وجود دارد و هر پایانی آغازی جدید است. 


همچنین خیر بی نهایت وجود دارد. 


در دنیایی پر از اعتقادات و مسیرهای متنوع بیایید با یکدیگر اتحاد بپذیریم و نخستین نخ مشترک را که ما 
را همگی متحد می‌کند - اعتقاد به یک خالق نیکوکار - تشخیص دهیم. این خالق» منبع همه وجود» خير 
بی‌پایانی را فرا می‌دهد. 


در هر دینی» عشق وجود دارد. هر مسیرء سواء یهودی» مسیحی» مسلمان پا فراتر» به تجلی از همان اراده 
الهی است. تفاوت‌های ما تفهم مشترک ما را غنی می‌کنند» نمایانگر روش‌های بی‌پایانی که حقیقت را درک 


می‌کنيم. 


است. در این درک» قوت را برای غلبه بر موانع پیدا می‌کنیم» در جهتی که هر تجربه» حتی درد در 
چارچوب یک طرح بزرگتر هدفی دارد. 


بگذارید داوری را ترک کنیم و همدردی را بپذيريم. ما همگی در یک سفر رشد و کشف هستیم از تجربیات 
خودمان یاد می‌گيريم. وجود ماء گرچه متنوع اما به صورت اتصالی» شهادتی از حکمت خالق است. 


در اتحادء صلح را پیدا می‌کنيم. بیایید یک جهان را تصور کنیم که در آن فهم و پذیرش شکوفا می‌شود. جایی 
که تعقیب خیر و مهربانی هدف مشترک ماست. ما همگی بخشی از خلقت الهی هستیم و با شناخت این 
مسئله» می‌توانیم یک جهان هماهنگ برای خودمان و نسل‌های آینده الهام بخشیم. 


امیدوارم متن را به اشتراک بگذارید زیرا خداوند به ما توانایی تأثیرگذاری داده است و ما باید شعبه او باشیم 
و واقعیتی هماهنگ برای خود ایجاد کنیم. 


من به شما توصیه می‌کنم که به وگانیسم روی آورید» سبک زندگی سالم و مینیمالیستی را حفظ کنید و 
پایداری را ترویج دهید. یک رژیم غذایی مبتنی بر گیاه نه تنها به سلامت شخصی شما کمک می‌کند» بلکه 


تأثیرات زیست‌محیطی را کاهش داده و از آسیب به حیوانات جلوگیری می‌کند. سبک زندگی مینیمالیستی به 
کاهش مصرف و منابع غیرضروری کمک می‌کند که به حفظ سیاره برای نسل‌های آینده کمک می‌کند. 


نقل قول آخر: 


"وقتی به خودت بیدار شدی» تغییری که تجربه کردی به گونه‌ای است که در سلسله مراتب ترجیحاتت اکنون 
دو ستاره اساسی می‌در خشند: 


اصیل بودن به هر قیمتی (بدون خودفریبی و به طور کلی) 


پایین می‌روند تا تجربه "داشتن" را از طریق توهم "نداشتن" بسازند. و این طبیعی و کاملاً قابل کنترل با 
هر ترجیح اضافی تومانند تأثیر» بخشش. لذت»› تجدید» توانمندسازی» رشد. نزدیکی» بررسی» چالش. 

تغییر... هر یک از آنها فقط می‌تواند آغاز شود اگر دو ترجیح اساسی جدیدت فعال باشند» و اساساً از 

طریق آنها به جلو حرکت می‌کنی. 

به عبارت دیگر: 

امروز» وقتی کاملاً بیدار هستی» اگر هنگام حرکت به سوی اهدافت اصیل و شاد نباشی» بهتر است اصلاً 


درک کن» از لحظه‌ای که انتخاب کردی-انتخاب شدی!! این بسیار شادی‌آور است . 


ما از این می‌ترسیم که قلب‌مان اجازه دهد کنترل را رها کند. 


بدون کنترل» هویت خودمان در عرض چند ثانیه فروپاشیده می‌شود. و این چیزی است که بیش از همه از آن 
می‌ترسیم. برای ماء بی‌هویتی مانند هیچبودن است = مرگ. ما ترجیح می‌دهیم به هر هویتی که در گذشته 
برای خود شکل داده‌ایم» حتی اگر باعث رنج زیادی برای ما شود» چنگ بزنیم. ما آماده‌ايم یک هویت را تنها 
برای جایگزینی آن با هویت دیگری حذف کنیم. اما بی‌هویتی» بودن بدون خالی بودن» جرات نداریم. بیشتر 
از آن» حتی برای چنگ زدن به آن هویت» هویتی که باعث رنج ما می‌شوده مبارزه می‌کنيم. 


به این ترتیب» ما پرش کوانتومی را که آن‌قدر مشتاق آن هستیم» مسدود می‌کنیم. در حال حاضرء در این 
لحظه هیچ هویتی وجود ندارد. در قلبی که واقعاً باز است» هیچ هویتی وجود ندارد. در صمیمیت و ادغام با 
طبیعت» با خلقت یا با عزیزان‌مان» هویت حل می‌شود. تا وقتی که آماده نباشیم گامی برداریم و ببینیم وقتی 
همه چیز حل می‌شود چه اتفاقی می‌افتد» خود زندگی را از دست خواهیم داد. ما با تجربه‌ای زندگی خواهیم 
کرد که احساس می‌کنیم چیزی اینجا هست که هنوز آن را رمزگشایی نکرده‌ايم و به آن نرسیده‌ايم. 


ممنون که آمدید 


Dor Poles @ 


